
   

ب ان ت    انب  کات 
که شارع آئين بيآئدر      کتابت توجه مخصوص شده و از آنجا  کيان به فن  کرده استين همواره تا روانش هر يکه پ د 
کمال برسانند و جنت هر شيش کمال آن شيئ را به حد  که به يله پئ دانسته است يئ را  روان خود دستور داده است 

کس يان فارسياموزند و در باب هفدهم از واحد سوم بيب يسيفرزندان خود خوشنو که  از  يست حرفيمجاز ن يآمده است 
ع دانسته و به هر  91مراتب خطوط را گر يد يد خود و در جاسد مگر به احسن خط در حيان را بنويحروف ب  يک نامينو

ع اول آنرا ابه ع آخر آن را اعل يخاص داده است و نو کسان ينيش بيده و پينام يو نو که  نده به ظهور يدرآ يکرده است 
ع خط را نيخواهند رس که هر نوزده نو ع را بهتر از اشتغال بهيکمال در  يسند وليکو بنويد  همه انواع خط دانسته و  ک نو

از خط دست او  ينوشته و نمونه هائيکو ميار نين خود بسيصاحب آئ کرده است . ين خطوط معرفيخط شکسته را بهتر
گزند حوادث مصون مانده شاهد ا ز يق نياست ظاهرا خط نسخ و نستعل ين مدعيکه به سبک شکسته است و از 

کمتر دردست است او  ينوشته وليم گنجاندن مطالب بس يسيبر خوشنوعلاوه نمونه آنها  کوچک به خط  يار در لوحيدر 
د يجل ذکره و آقا س ياز الواح نقطه اول يکتاب قسمت 3مراجعه شود به صفحه  –داشته است  يخوانا قدرت شگفت آور

کاتب يحس که وسائل تحريشتر در محبس چهرينگونه الواح را بيو ظاهرا ا  –ن  کمتر در دسترس داشته ويق  از مکاتبه  ر 
 ن صورت نوشته است . يمحروم بوده بد

 ينها مهارت تام داشته نمونه هايق و جز ايز در نوشتن انواع خط از شکسته و نسخ و نستعلين او صبح ازل نيجانش    
کتب و رسائل بسيم وهين شياو را در ا يکه با قلم درشت نوشته و در دست است استاد يقيخط نستعل او  ار يرساند و 

که نمودار توانائي او درخوشنويسي انواع خطوط ميباشد .مو  جود است 
غرض ست و يسان نيخوشنو ينجا قصد ما معرفيم و هر چند در ايپردازيان ميکاتبان ب ين مقدمه به معرفيبا فراغ از ا    

گرام يکسان يمعرف که عمر  کاتبان اولد دانست يبا يکرده اند ول يط ر آثار بيانيهير و تکثيرا در تحر ياست  ه بواسطه يکه 
که بوده اند و شتابيم از دشمنان و هدف قتل و غارت بودن ايب کجا  اد و حفظ آثار خود داشته يکه در ازد ين قوم در هر 

ن به يکه از متقدم ير به خصوص در نسخه هائيآنها در تحر ينداشته و آثار شتابزدگ يسيدر خوشنو يسعاند قهرا مجال 
کاملا آشکا يجا کاتبان نياز ا ير است . بعضمانده  ا يا ذکر نکرده و يکه ذکر شد نام خود را  يز بواسطه اشکالات و موانعين 

که به هر صورت ناشناخته  مانده اند  که شناخته شده اند به رمز نوشته اند  ح حال آنهائي را  و ما بر حسب تقدم زماني شر
  با نمونه خط آنان در اين مجموعه مي آوريم .



   

 حسين يزدي آقا سيد 
کو و  که در غالب ايام حبس وي در جبل ما کاتب وحي نقطه اولي جل ذکره و از حروف حي او است  سيد حسين يزدي  

که در اوايل )صفحه  کتابت ميکرده است و آنجا  ( بيان فارسي 4قلعه چهريق در خدمت او بسر مي برده و آثار نازله را 
که هنگاميکه بدء دين بيان و عو کسي با او نبوده ذکر شده     که از حروف حي است  د خلق فرقان شد غير از يک نفس 

کاتب معروف بوده است . هنگاميکه نقطه اولي را براي اجراي حکم اعدام به تبريز برده اند در  ظاهرا مراد همين 
کرده بصب ح ازل )ع( برساند از خدمت او بوده و در روز واقعه ظاهرا براي اينکه بتواند آثار و وصاياي مولاي خود را حفظ 

او تبري جسته و بهمين جهت آزاد شده و پس از شهادت نقطه اولي  يک چند در تبريز مانده و موجبات انتقال دادن 
کرده است .  جسد نقطه اولي را به تهران فراهم 

ج شده ، نامه     کاتب در کتاب قسمتي از الواح نقطه اولي جل ذکره و آقا سيد حسين  که از او در  نمونه خط او در  هايي 
دست است از حيث  اشتمال بر نام مومنين و آثار نقطه اولي و ذکر بعضي وقايع ظهور حائز اهميت فراوان است . در 
بعضي از نامه ها از غروب شمس حقيقت يعني شهادت نقطه اولي اظهار تاسف بسيارکرده و در عين حال خود و 

ولي در بين آنها است تسلي داده و اظهار اشتياق بسيار بدرک محضر مومنين را به اينکه صبح ازل جانشين نقطه ا
کرده است و پس از خروج از تبريز به تهران آمده و در اينجا به ديدار صبح ازل و ساير اصحاب   نقطه اولیصبح ازل 

کشتار دسته جمعي بابي کتابت آثار اشتغال داشته و سرانجام در واقعه  ه در روز موفق شده است و به نشر امر و 
کتاب     قمري بوضع فجيعي به شهادت رسيده است . 9621چهارشنبه سلخ ذيقعده  چند لوح بخط اين بزرگوار در 

 الواح بچاپ رسيده است.

 

 آقا سيد حسن يزدي  .9
که او نيز بعضي از ايام حبس را در  کاتب معروف ديگر نقطه اولي جل ذکره سيد حسن يزدي برادر آقا سيد حسين است 

کتابت آثار اشتغال داشته است ولي نمونه ي خط او در دست نيست .خدمت ن گذرانده و به   قطه اولي 

کاتب نامي      کند از اين  که ذکر مي  صبح ازل در يکي از الواح راجع به چگونگي  نمازگزاردن در بيان سلسله راويان را 
کر الصلوۀ  کما امر اللهباين بيان ياد فرمود ه : )  ا ذ  ب  ي م مما رواۀ اسم الله  و ما ب لغ  الي  وذ کما رواۀ اسم الله العظ  ا ب ان رف غ الله الرکوع و السج  ب  و لکن ب لغ  الي 

ر مرۀ   سعه  عش  هاذۀ  ت  ه  الش  ي  رئ  ا  ق  ت  ن و امر ت  ي  السج  ر الاب ام ف  خ  ي  ا  ل اسمه ف  کر ج  که الحسن مما ذ  که چگونگي نماز را  که از اين عبارات بر مي آيد   ،)
د حسن از نقطه اولي در روزهاي آخر در مجلس شخصا شنيده و براي ملا شيخ بار آيه شهادت است .آقا سي 91خواندن 

که در روزهاي آخر حيات نقطه اولي جل ذکره بوده است . کرده است و از اين عبارت مستفاد مي شود   علي عظيم نقل 
 



   

 . ملا عبد الکريم قزويني 3
کاتبان مشهور معاصر نقطه اولي جل ذکره ماموريت داشته ا کرده و تکثير از ديگر  که همه آثار و الواح را نسخه  ست 

کنون  کاتب نيز تا  که در حفظ آثار و ازدياد آنها سعي بليغ نمايد . نمونه ي خط اين  نمايد و بسيار به او سفارش شده 
که نقطه اولي براي پيرو که الواحي را  کاتب خطاب به او  برمي آيد  ان شناخته نشده ، اما از نامه هاي آقا سيد حسين 

که امري  کيد بسيار شده  کند و به او تا که از روي آنها استنساخ  خود مينوشته نزد ملا عبد الکريم ميفرستاده است 
واجيب تر از تکثير و حفظ آثار نيست و چنانکه از نوشتجات آقا سيد حسين استفاده مي شود او اين وظيفه را نيکو 

که ملا عبد الکريم بقصد زيارت نقطه اولي انجام داده است . آقا سيد حسين در يکي از نامه ه کرده است  اي خود اشاره 
کرده اند  کرده و چون در راه شناخته شده از رفتنش ممانعت   جل ذکره سفر 

کاتب ( لوحي بخط نقطه اولي خطاب به اين      کتاب ) قسمتي از الواح خط نقطه اولي جل ذکره و آقا سيد حسين  در 
گراور شده به   اين بيان :کاتب نامدار 

را ب  را کب  ب  کب 
ر ت   الله اکب 

ي م مرا  ب ات  الله ما ان  لن عمن ت کب ب  ا  د و لت سب  ن الي  اسم  الوحب  لع  ب  ب ان و لي  معن الي  ج 
اک و احدا من واحد الاول لت  ب  ي  د و ه  ا ق  علمون .    ان ب ا کري م اب   ذ الله لا ت 

که نقطه اولي جل شانه ضمن آن صبح ازل ر  ا به جانشيني خود برگزيده اين لوح وصل به لوح معروف وصايت است 
کرده  است و چنانکه ملا حظه مي شود در اين لوح ملا عبد الکريم را بجمع آوري بيان و رساندن آن به صبح ازل امر 

 است .

کاتب در واقعه سال      که نقطه اولي جل ذکره اورا احمد هم ناميده است ، مانند آقا سيد حسين  کاتب مشهور  اين 
 عي به شهادت رسيد .قمري بوضع فجي 9621

 

کاشاني 4  . حاج ميرزا احمد 
کتاب نقطة الکاف از      کاشاني و برادر حاج ميرزا جاني مولف  کاشاني فرزند حاجي محمد حسن تاجر  حاجي ميرزا احمد 

که آثار  که خود در پايان يک نسخه از  بيانيهکاتباني است  کتابت ميکرده و بشرحي  را بخط شکسته نستعليق زيبا 
که مجموعه اي از آثار نقطه اولي جل ذکره است در ادرنه تحرير  9616ام بيان نوشته است در سال احک آن نسخه را 

نمود و اينست عين عبارت او )... العبد العاصي المذنب الخاطي المسکين الحقير الحاج ميرزا احمد بن مرحمت و 
کاشاني مستدعي در خدمت از ح که در اوقات غفران پناه حاجي محمد حسن تاجر  ضرات مومنين بالله و آياته چنانم 

که عند  ع اين عبد فاني را بدعاي خيري ياد و شاد فرمائيد  ع و خشو کلام الله در حالت خضو تلاوت نمودن از اين جلد 
در مملکت روم در خطه ي روطي در مدينت  9616الله بي اجر نخواهيد بود . در تاريخ شهر محرم الحرام من شهور سنه 



   

کمال روح و ريحان به اتمام پذيرفت ادر نه در مقر سجن در حالت رضا و تسليم در قضاياي حضرت حق سبحانه در 
که پس از ادعاي ميرزا حسينعلي در ادرنه و انشعاب  کساني معدودي است   بهائيت از ائين بيان.(حاج ميرزا احمد جزو 

کمر همت بس که نسبت به صبح ازل وفادار ماند و به خدمت صبح ازل  ت و صبح ازل او را از ادرنه به بغداد فرستاد 
گاه سازد و حاج ميرزا احمد  کن عراق عرب را از ادعاي ميرزا حسينعلي و بطلان آن و اعراض صبح ازل از او آ مومنين سا

گلوله از  پا  با حرارت تمام به انجام اين ماموريت پرداخت و سرانجام بدست اتباع ميرزا حسينعلي در همان ديار بضرب 
در آمد . داستان قتل او را شيخ مهدي شريف در تاريخ جعفري با ذکر اينکه تا ساعتي قبل از واقعه با حاجي ميرزا احمد 
که فوقا از حاجي ميرزا احمد  که او در هشتم محرم به قتل رسيده و در شرحي  کرده است  بوده است نوشته و چون قيد 

که در محرم  ح است  روي  9614يا  9613بوده ظاهرا بايد قتل اودر بغداد در هشتم محرم  در ادرنه 9616نقل شد مصر
کرده است آثار اين تاثر را  داده باشد . صبح ازل از قتل حاج ميرزا احمد بسيار متاثر شده و در آثار خود هر جا از او ياد 

کرده است .نشان داده و زيارتنامه اي هم براي او نوشته و در نوشتجات خود از او به عبارت احمد ش  يعتي ياد 
 

 . آقا ميرزا محمد هادي ابقي  5
کتابت آثار      کبر از فرزندان حضرت صبح ازل نيز بخط شکسته نستعليق زيبا به   بيانیآقا ميرزا محمد هادي ابقي ا

که در چاپ بيان کم غلط و زيبا نوشته شده از جمله نسخي است  که نسبتا   اشتغال داشته نسخه بيان فارسي بخط او 
ح زندگاني او را يکي از بستگان نزديک  کتب ديگر نيز از آثار بخط او در دست است . شر اساس تطبيق بوده و معدودي 

که خود اينک  گذرد به نقل از مادر ميرزا محمد هادي چنين نقل مي  19در حدود  -9351-وي  سال از عمرش مي 
که او هنگام خروج صبح ازل از ايران چهار ساله بود  قمري از نخستين  9624ه و )با اين حساب در حدود سال گويد : 

کر اقامتگاه صبح ازل در نور  که قريه تا همسر صبح ازل فاطمه خانم بدنيا آمده است ( و در همين سن چهار سالگي بود 
کرده عيال صبح ازل و فرزندش را با جمعي از بستگان آنها به اسارت  به تهران بر ده اند و مازندران را دشمنان او غارت 

فاطمه خانم )؟؟؟رت شش؟؟( با اسراي ديگر در انبار تهران محبوس بوده و در زندان مريض شده و به شفاعت )حاج 
که با او قرابت سببي داشته است . صدر  ميرزا رضا قلي حکيم ؟رادر( صبح ازل نزد ميرزا آقاخان نوري صدر اعظم وقت 

که خود و فر ج نشوند داده است و فاطمه خانم با طفل خود در اعظم دستور آزادي او را به شرطي  زندش از ايران خار
کر ميرفته است  و در يکي از اين سفرها حاج  کند و تابستانها را از تهران به تا خانه حاج ميرزا رضا قلي اقامت مي 

که با صبح ازل و امر  کينه اي  کر بوده بواسطه  که دهدار تا ه تهمتي به محمد داشت بياناسمعيل نام از بستگان آنها 
که  کند و اجامر و اوباش به تعقيب او بر مي آيند و مادرش ناچار مي شود اورا  هادي زده مردم را به قتل او تحريک مي 

که منفذي براي تنفس در آن تعبيه شده بود جا داده روزها اين  91در آن وقت  گاوصندوق  بزرگي  ساله بوده در 
که از شر دشمنان محفوظ بماند و صندوق را در صندوق خانه نهاده و شب ها آنرا براي هواخوري بيرون مي برده است 

کر شده تا نيم فرسنگي ) کربلا ئي ملک نام موفق به فرار از تا گذرانيده تا عاقبت بوسيله   3چهل روز باين ترتيب روزگار 



   

کرده در اين شهر م کر پياده رفته و از آنجا با اسب به تهران عزيمت  يماند و ديگر به مازندران بازنگشته کيلو متري ( تا
 است . 

سالگي دختر عمه خود فخريه خانم را به نامزدي  36در تهران به تحصيل پرداخته و نزد عموي خود بوده در     
که فرزند  کند ولي تا چند سال ازدواج آنها بواسطه ترس حاج ميرزا رضا قلي از اينکه مردم داماد را بشناسند  انتخاب مي 

گيرد و ثمره اين ازدواج تنها فرزند وي صبح از ل است به تعويق افتاده و سرانجام عروسي آنها بي سر وصدا صورت مي 
ميرزا مهدي بوده است . آقا ميرزا محمد هادي از جانب پدر به ضياء الله ابقي ملقب شده و الواح بسياري خطاب به او از 

که صبح ازل راجع به صبح ازل نزد خانواده آنها موجود است و او بسيار م ورد عنايت پدر خود بوده در پايان مثنوي 
گفته است .  خانواده خود سروده 

 سلام لاح من لوح المبادي                         علي نور و من سمي بهادي

قمري در  9399نور و آقا ميرزا محمد هادي بوده است . آقا ميرزا محمد هادي در سال  که مراد از نور و هادي ظاهرا  
گذشته است .  تهران به مرض وبا در 

 

کافي  2   . تقي 
که از      کرده در دست  بيانيوندر آثاري  کافي معرفي  که خود را تاء  کاتبي  کتب و نوشتجاتي از  دوره ي اولي بجاي مانده 

که عين عبارت او در آخر يک مجموعه از آثار نقطه  اولي جل ذکره به قطع جيبي چنين است :  ) حرّره  حرف التاء  است . 
که 9621الکافي في شهر شعبان المعظم من شهور  کرمان است  کاشان يا  کاف شهر  که ظاهرا مراد از تاء تقي و مراد از   )

که مراد اصفهان بوده است . اهل بيان  معمولا شهرها را بنام حرفي از حروف آن شهر ميناميده اند مثل ارض )ص( 
که نويسنده اين خط تقي فرزند ملا محمد جعفر نراقي بوده است .چنانکه از حدس زد اهل بيانيکي از محققان  ه است 

کافي نداشته است اما شوق و حرارت  که سواد  کاتب خوش نمي نوشته و از طرز تحرير هم پيداست  شيوه خط بر مي آيد 
کشتار دسته جمعي بابيه  که در همان اوان يعني يکسال پس از واقعه  در تهران و ديگر نقاط باز از ايمانش به حدي بوده 

کاتب است از لحاظ آنکه وي معاصر با نقطه اولي  تکثير و تحرير آثار فارغ ننشسته است و به هر حال آثاريکه بخط اين 
ح حالي از او بدست آيد . کي شر  جل ذکره بوده حائز اهميت خاص مي باشد ، تا 

 
 
 

 



   

 . سيد مهدي طباطبائي پسر سيد محمد طباطبائي  1
کرده )و با توجه به تاريخ      که خود را سيد مهدي پسر سيد محمد طباطبائي معرفي  ح حال صاحب اين خط زيبا  از شر

که  کتابت نسخه  است معاصر نقطه اولي جل ذکره بوده است ( اطلاعي نداريم ولي از عبارت متن  9623فراغت از 
کلمت  ک .... الخ (( و اينکه در پايان نوشته است : صحيفه به اين بيان )) فاغفر اللهم لمن ورد بابک و زار 

که اين رو سياه را از جمله دوستداران اين بزرگوار محسوب فرمايد (( و خاتمه دادن  )) اميدوار چنانم از حضرت باريتعالي 
که از القاب حضرت نقطه اولي عز  کاتب از بيان نوشته خود بنام ذکر الله  که   بوده است .يه دوره اولي اعزازه است پيداست 

 نمونه خط وي آورده شده است . ضميمهدر 

 

 . عبد الحميد شيرازي  1
کرده ولي بطوريکه خود در      کتابت  که به خط نسخ خوانا آثار را  کاتبان دوره ي اولي عبد الحميد شيرازي است  ديگر از 

کرده اس کافي نداشته و خواهش  که خوانندگان اشتباهات او را پايان نسخه اي نوشته است از عربي و فارسي بهره ي  ت 
خ  کرده مور کتابت  کاظمين  که در  کاظمين بوده و نسخه اي  کن  کنند و چنانکه از نوشته هاي او بر مي آيد سا اصلاح 

قمري يعني اولين سال ورود و اجتماع بابيه در بغداد است . با اين همه نسخ بخط او خوانا و قابل استفاده  9621بسال 
 مي باشد.

 

 اي نور . آق 1
کتابت آثار  که از  بيانيهتني چند از فرزندان صبح ازل نيز به  کرده اند  کتب و رسائل بسياري را استنساخ  اشتغال داشته و 

که  جمله ي آنها ميرزا نورالله معروف به آقاي نور مي باشد . اين فرزند راصبح ازل از مريم خانم عيال اصفهاني خود 
 ده است داشته . دربين بابيه به قانته مشهور بو

کودکي را در اصفهان بسر برده پس از آن با مادر خود به بغداد رفته و پس از تبعيد بابيه از بغداد به استانبول و ادرنه اين 
حيات اخوند ملا محمد جعفر نراقي در عتبات امرار  بيانیمادر و فرزند به امر صبح ازل در تحت سرپرستي روحاني معروف 

کرده اند و پس در صدد قتل ميرزا نور الله بوده و او از اين بابت زحمت بسيار  از انجام انشعاب بهائيت از امر بيان  مي 
ديده و سرانجام ماموران دولت عثماني اخوند نراقي و قانته و آقاي نور را تحت الحفظ از عراق عرب به ايران اعزام 

ح اين سفر و صدمات وارده بر اين اسيران با که خود داشته اند . شر ع نراقي  بي را شيخ مهدي شريف نراقي فرزند مرفو
که به جرم  همراه آنها بوده است در تاريخ جعفري نوشته است .اين ستمديدگان پس از رنج فراوان و اهانت و آزار بسيار 

که ميرسند در انبار دولتي يعني زندان آن زمان به امر دولت محبوس  شده مدتي بابي بودن در راه ديده اند به تهران 



   

ع نراقي در زندان بدست مامورين حکومتي و وفات او  هم در غل و زنجير بسر برده اند تا پس از مسموم شدن مرفو
که  که او هم جوان بوده از زندان آزاد شده مقارن همين احوال  ع صدر العلما آقاي نور و فرزند ديگر نراقي  بشفاعت مرفو

گذشته و  9612سال  کسي او قمري بوده مادر وي در  که  کوشيده است  آقاي نور پس از آن در تهران منزوي زيسته و مي 
کتابت آثار  که زيبا مينوشته در  بيانیرا نشناسدو در عين حال به تحرير و  اشتغال داشته نمونه خط شکسته نستعليق او 

کتب متعدد از آثار نقطه ي اولي جل جلاله  و صبح ازل عليه که  بين آثار اين قوم موجود است و  کرده  کتابت  بهاء ربه را 
کتابت آن سال  که تاريخ  کتاب بيان فارسي است  کتاب را به اين بيان رقم  9611مهمترين آنها  قمري مي باشد و پايان 

 زده است : 
کتاب البيان بعون الله الملک المنان في دار الخلافه طهران علي يد اقل الخليقه بل لا شئ في الحقيقه نور الله  )) تمت 

که  9611هفدهم شهر الحرام سنه  في من الهجرۀ النبويه صلي الله عليه و اله غفرالله و رحمت الله عليه .(( اين نسخه 
 اساس طبع بيان بوده از صحيح ترين و معتبرترين نسخه ها شناخته شده است . 

کرده و بخدمت پدر والا مقام خود رسيده و فرزند خود احمد مع که  بعدا آقاي نور سفري به ماغوسا  روف به حاج مصباح را
گويا دو يا سه  گرفته با خود برده است . آقاي نور مدتي در رشت به شغل طبابت اشتغال داشته و  مصباح الحکما لقب 

گفته است . نمونه دست خط و توضيحات پشت آن آورده  ضميمهدر  سال بعد از فوت پدر در همين شهر بدرود حيات 
 شده است .

 

 العلي . ميرزا عبد  99
له و حضرت صبح ازل مي      کتابت آثار نقطه اولي جل جلا ميرزا عبد العلي فرزند صبح ازل نيز اوقات فراغت را به 

گذرانيده و در پايان نسخه ها هم نام خود را رقم زده است . شيوه خط او شکسته نستعليق بود و در حواشي بعضي از 
کرده است آثار تصحيح صبح ا که استنساخ  زل ديده مي شود . از قراريکه از او شنيده شده هنگام حرکت از بغداد به کتبي 

که به اين  استانبول يعني وقتيکه بابيه عراق عرب از طرف دولت عثماني به استانبول اعزام شده اند پنج ساله بود 
در استانبول و ادرنه بود و  قمري در بغداد به دنيا آمده باشد و پس از آن حرکت از بغداد با خانواده ١614حساب بايد در 

کيلومتري  که دو  کرده است.او در قريه مرشت  سرانجام همراه پدر بزرگوار خود به قبرس رفته و در شهر ماغوسا اقامت 
گشته است و خانه وي در ماغوسا  قلعه ماغوسا است دکان بزازي داشته و هر روز از قلعه به مرشت مي رفته و غروب برمي 

کسانيکه از مومنين بيان به زيارت صبح ازل )ع( مي رفته اند در خانه او اقامت نزديک خانه پدرش ب وده است و غالب 
کرده اند .   مي 

کوب از مومنين اصفهان بوده وميرزا عبدالعلي از اين بانو چهار فرزند به      عيال او عصمت خانم دختر سيد محمد باروت 
ل ، واحده خانم ، نائره خانم و  عالمه خانم داشته است .  نامهاي آقا جلا



   

گذشت . فرزند  9335آقا ميرزا عيدالعلي درسال      گذشت در ماغوسا در  که در حدود صد سال از عمرش مي  شمسي 
ل ازل مردي محقق و فاضل و به مطالعه و پژوهش  در آثار و تاريخ  علاقه فراواني داشت و سالهاي  بيانیبرومند او آقا جلا

کرد و در سال   شمسي در ماغوسا از دنيا رفت. 9359آخر عمرش را شب و روز در اين راه صرف 

 
 

 . بهاج  99
کتابت  آثار      که شيوه خط  بيانیآقا ميرزا احمد بهاج فرزند صبح ازل )ع( به  کتب متعددي به خط او  علاقمند بود و 

کرده بدينگونه  نستعليق و خوانا و خوش مي که استنسا خ  نوشته در دست است . در پايان يک نسخه از بيان فارسي 
کتب به  9369رقم زده است : حرره العبد الحقير الفقير المحتاج بهاج من شهر جمادي الاولي سنه  و در حاشيه بعضي از 

که تحرير  کتبي  کرده خود را به نام احمد و احمد بهاج خط او آثار تصحيح صبح ازل نيز به چشم مي خورد و در آخر غالب 
کتب بسياري بخط او موجود ميباشد . سال وفاتش  معرفي نموده است . و از اينجهت خط او شناخته شده است و 

 قمري( در قيد حيات بوده است . 9341ميلادي ) 9139بدرستي معلوم نيست ولي به قرائن تا سال 
 

 . ميرزا رضوانعلي  96
کرده و در آخر غالب  ز عمر خود را صرف استنساخ آثار بيانيهي فرزند صبح ازل )ع( نيز مدت مديدي اميرزا رضوانعل    

کرده است .   نسخه ها نام خود و احيانا نسبتش را با صبح ازل قيد 
کرده     کتابخانه ملي پاريس نسخه برداري  گويا  او مقدار متنابهي از آثار نقطه اولي جل ذکره و صبح ازل )ع( را براي  و 

که در مقابل ا کتابخانه مزبور داشته  که ميگرفته است نسخه آثار بيانيقراردادي در اين زمينه با  کتابخانه جرتي  ه را براي 
کتابخانه بريتيش ميوزيوم لندن تعدادي از آثار اينطايفه بخط او موجود است . با پروفسور  تهيه ميکرده و همچنين در 

کرده است . از تاريخ وفات او اطلاعي در دست  ادوارد براون نيز مکاتبه داشت کتبي براي او فراهم و ارسال  گاهگاه  و 
 نيست ولي سالي چند بعد از رحلت صبح ازل در حال حيات بوده است . 

 

 . زين العابدين شيرازي  93
کاتب جز آنچه خود در پايان نسخه اي از آثار رقم زده است اطلاعي در دست نيست . چن     انکه نوشته است او از اين 

کتابت اين نسخه در روز جمعه هفتم  کربلا سکونت داشته و از  زين العابدين فرزند صادق شيرازي الاصل بوده و در 
گذشته بود فراغت يافته و چون در اين تاريخ هنوز  94که  9614جمادي الثاني سال  انشعاب بهائيت سال از ظهور حق 



   

سبت به صبح ازل )ع( و ميرزاحسينعلي بهاء هر دو اظهار اعتقاد نموده و از اينکه از ن از  امر بيان اتفاق نيافتاده بود
کرده و اين است عين عبارت او : گزاري  تمت الکتاب بعون الله الملک  مصدقين و مومنين به بيان بوده است شکر 

ن زين الصادقين شيرازي الاصل الوهاب في يوم الجمعه يوم السبع من ج الثاني علي يد احقر العباد  زين العابدين اب
لف من الهجرۀ النبويه و اربع عشر سنه من ظهور الحق في  الحائري المسکن في تاريخ اربعا و سبعين و المراتين بعد الا

 .   9614ارض الشين اللهم العن المنکرين و المحتجبين سنه 
و اجعلني من المومنين بالازل و البهاء صلي  الحمد لله الذي جعلني من المومنين و المصدقين بالبيان و صاحب البيان

الله عليهم و علي مصدقيهم و اصحابهم و انصارهم و اتباعهم و اشياعهم و عذب اللهم علي مکذبيهم و منکريهم ابد 
 الابدين و دهر الداهرين الي يوم ظهور المستغاث و من يظهره الله جل جلاله .

 

 . محمد صادق  94
کاتبان اوليه  کتابت مينموده ، نمونه خطش در آثار  اناهل بياز  که آثار را بخط نسخ زيبا و شيوه خاص خود  است 

کن قزوين بوده و در سال  اهل بيانباقيمانده از قدماي  کتابت  9612زياد ديده شده وي سا که تاريخ فراغت او از  قمري 
کتاب نور تاليف صبح ازل )ع( است به تصريح خودش نزديک به هفتاد سال از عمر او ميگذشته  يک نسخه نفيس از 

کاتب مزبور جز  کرده است متاسفانه از  که در مدت دو ماه و نيم فراهم  است و نسخه مزبور چهارمين نسخه اي بوده 
ح اين است: که عينا از آخر نسخه ي مذکور نقل ميشود اطلاعي در دست نيست و آن شر ح زير   شر

سبعون سورۀ هفتاد و شش سوره عدد اوراق هذه النسخه ماتان و اربعين و  )) عدد سور هذا الکتاب المستطاب السته و    
عدد الاجزاء ثلثين و عدد الابيات بلا اعراب اربعه و عشرين الف و مع الاعراب ثلثين الف في )؟؟؟...رابع...؟؟(ص ا د ق 

ن شهر رجب المرجب اثني عشرا بعد از م ح م د  و قد فرغت من تسويد هذه النسخه الشريفه المسمي و النور و قد مضت م
لف و قد مضت من عمري سبعين سنه تقريبا و هذه نسخه الرابعه  يوما من السنه الهجريه ست و سبعين و ماتان بعد الا

 (( . 9612ه و عشر يوما بحمد الله سنه في مدۀ ثلثه شهر الا خمس
کتب      کاتب شوق فراوان به تکثير  که  کتاب نور بخط  يهبياناز عبارات مزبور برمي آيد  داشته است . نسخه  ديگري از 

کتابت آن پانزدهم رجب  که تاريخ فراغت از  يعني يازده سال بعد از اتمام نسخه قبلي است و  9611وي در دست است 
که  کرده و از تاريخ اخير معلوم مي شود  که بدست خود نسخه  کتاب نور است  که اين هفتمين نسخه از  کرده  تصريح 

کاتب مزبور در راه تکثير نسخه هفتم ر کتابت نموده و از اين رهگذر درجه علاقه و شوق ايماني  ا در سن متجاوز از هشتاد 
کي اطلاع بيشتري از چگونگي احوال او بدست آيد .   آثار بخوبي آشکار است تا 

 
 



   

 . حاجي محمد صادق مهاجر  95
کاتبان معروف بياني فرزند آقا      عليمحمد سراج اصفهاني و برادر زاده آخوند ملا رجبعلي  حاجي محمد صادق مهاجر از 

که اين دو تن از مشاهير  و خواهرشان فاطمه خانم عيال نقطه اولي جل جلاله بوده است و اين زن  بيانیقهير است 
 در اصفهان اقامت داشته است به حباله نکاح او در آمده است .  نقطه اولیهنگاميکه 

کشتار دسته جمعي بابيه به سال اين خانواده پس از آنکه صب قمري روانه بغداد شد و در اين  9621ح ازل بر اثر واقعه 
شهر رحل اقامت افکند عازم عراق عرب شده به او پيوستند و سراج و خانواده اش در بغداد و قهير با خانواده اش در 

عراق عرب ماندند و در همچنان همچنان در کربلا اقامت داشته و هنگام تبعيد بابيه از بغداد به استانبول اين دو برا
که هر يک بر دعوي ميرزاحسينعلي بهاء   بر عاقبت بعد از  بوجود امدن شاخه بهائی از آئين بيان  اثر رديه هاي معروفي 

نوشتند نخست سراج و پس از او قهير بدست اتباع بهاء به قتل رسيدند .بعد از اين واقعه حاجي محمد صادق باتفاق 
کردند . حاجي محمد صادق به واسطه اقامت فاطمه  خانم و ديگر افراد خانواده به ايران بازگشته و در اصفهان اقامت 

ممتد در عراق عرب لهجه عربي داشته و به طوريکه يکي از معاصرين وي نوشته است فارسي را با لهجه عربي تکلم 
کامل دا له و صبح ازل )ع( و ميکرده .   او به آئين بيان و تاريخ اين طايفه وقوف  کتب فراواني از نقطه اولي جل جلا شته 

کوشيده است . در اصفهان به شغل  بيانیساير بزرگان  کرده است و با علا قه بسيار در ترويج آئين خود مي  نسخه برداري 
کاروانسراي نور واقع در ب کارش در  ازار اصفهان بوده زنجيره بافي اشتغال داشته و از اين راه امرار معاش ميکرده و محل 

گري  9369است . در ربيع الاول سال  قمري بر اثر قتل فجيع حاجي محمد حسين و حاجي محمد هادي به جرم بابي 
کتب و نوشتجات او را با  شبي جمعي از اهل محل به اغواي حاج آقا منير روحاني نماي متعصب محل به خانه او ريخته 

گريخته رهسپار تهران ميشود مقداري از اموال و اثاثيه اش به غارت ب رده اند و حاجي محمد صادق خود از اصفهان 
که در چند فرسخي خوانسار در راه به او بر خورده و به اتفاق به تهران آمده اند ، مينويسد بيست و  .يکي از همکيشان او 

کشيده تا اين دو تن توانسته اند خود را به تهران برسانند حاجي محمد صاد ق مدتي در تهران زيسته و پنج روز طول 
کاشان رفته با خانواده خود آنجا اقامت ميکند .و به پيله وري در آنجا اشتغال داشته  پس از آن به قريه طار از توابع نطنز 
که هنگاميکه حاجي ميخواسته است خانه خود را در اصفهان بفروشد مدعي  است . او برادري داشته به نام عبد الرحيم 

کمه با او بوده با قباله صوري خانه را بنام استاد او شده و حاجي  که خائف از توقف علني در اصفهان و محا محمد صادق 
حسينعلي نجار نجف آبادي انتقال داده و اين شخص با عبد الرحيم طرف شده مدتي زد و خورد ميکنند تاعاقبت خانه 

کمه مبلغ ناچيزي از قيمت  ج محا معامله  عايد وي مي شود . اواخر عمر را در تهران به فروش رسيده و بعد از وضع مخار
کرده و به زيارت صبح ازل نائل شده  با تنگدستي بسر مي برده و روزگار پريشاني داشته است . او چند سفر هم به قبرس 

 قمري در تهران اتفاق افتاده و در جوار عمه 9332و ظاهرا به همين لحاظ به مهاجر معروف شده است وفاتش در سال 
 خود فاطمه خانم در امزاده معصوم دفن شده است . 
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کاتبان بنام     کرده و چون مرد فاضل و باسوادي بوده  بيانیاز  کتابت  که آثار اين قوم را بخط نسخ خوب و خوانا  است 

که از زير دست او بيرون آمده غالبا صحيح و بي غلط است همسر او رقيه ب يگم نيز از زنان فاضل و مومن با نسخي 
کرده است .  بيانيهحرارتي بوده و او نيز مقداري از آثار   از جمله بيان را نسخه برداري 

کلشئ و آثار ديگر      کتابت بيان و اسماء   بيانيهميرزا محمد تقي مدتي در يکي از حجرات مدرسه صدر اصفهان به 
گزير به ترک مدرسه شده از اصفهان به تهران  اشتغال داشته و پس از آنکه طلاب مدرسه به کار او پي مي برند نا حال و 

کتابت آثار مشغول بوده ، او اولاد نداشته و سال  کرده و در اواخر عمر در قم اقامت داشته است و همچنان به  عزيمت 
 اتفاق افتاده است .قمري در حال حيات بوده وفاتش در قم  9366و 9369وفاتش معلوم نيست اما به قرائن تا سال 

 

کاتب  91  . ميرزا مصطفي 
کاتبان بياني است يکي از معمرين      کارترين  که از معروفترين و پر  کاتب را  ح حال ميرزا مصطفي  چنين ياد  اهل بيانشر

کاتب  ع ميرزا مصطفي  کرده است :    مرفو کن دهکده  -شغل صباغ –اسم اصلي ملا اسمعيل  –داشت  اهل و سا
شمسي نوشته شده  9361يا  9362اين ياد داشت در سالهاي  –ن سده ماربين اصفهان است چنانچه تاحال ورنوسفادرا

کوچک  آنمرحوم آقا جليل هنوز در  -شمسي از دنيا رفته است . روحش شاد باد   9333و نويسنده آن در سال  آقازاده 
ع عبد ورنوسفادران اقامت و به همان شغل صباغي اشتغال دارند . در ورنوسف ادران جمعي از مومنين بودند از جمله مرفو

ع ملا اسمعيل مبرز و رئيس آنها بود  . چهل نفر از آنها مورد تعقيب حاج آقا سدهي  الخالق و استاد خليل و غير هما و مرفو
کرد و آنها را از  کن فروشان سده واقع شدند و شيخ محمد تقي نجفي تعقيب  سده  و ميرزا سيد علي امام جمعه سده سا

اخراج نمودند . حضرات تهران رفته به پادشاه وقت ناصرالدين شاه متظلم شده  دستخط ناصرالدين شاه به ظل 
که صدمه از اهالي به آنها وارد نشود .  که آنها را به محل اقامت خود عودت دهند و محافظت نمايد   السلطان صادر شد 

که با عده اي سوار آنها ظل السلطان محمد رحيم خان سرهنگ فوج سواره )مع    کرد  روف به غلامهاي فتحيه ( را مامور 
را به ورنوسفادران برده در خانه هاي خود اقامت نمايند . محمد رحيم خان با سوارهاي فتحيه و آن عده از اصفهان 

کردند و از سده ميرزا سيد علي امام جمعه با جمعيت زياد بيرون آمده و در بالاي قريه )رنان( دو دسته  براي سده حرکت 
کردند و هفت نفر از مومنين شهيد شدند و بقيه فرارا به اصفهان  به هم رسيدند محمد رحيم خان سرهنگ با سوارها فرار 
کردند و شب بعد از اصفهان شبانه رفتند نعش شهدا را آوردند در هزار جريب دفن نمودند . ناصرالدين شاه براي  مراجعت 

به تهران احضار و چندي در آنجا تحت تعقيب بود و پس از مدتي مراجعت به اصفهان اين قضيه شيخ تقي نجفي را 
کرد و در  گوش آنمرحوم را بريد و او را مهار  ع ملا اسمعيل مورد تعقيب واقع شد و ظل السلطان  نمود و چند سال بعد مرفو

ع ر گردش داد و از شهر اخراج نمود . مومنين شبانه رفتند آنمرفو کرده به شهر مراجعت دادند و چند بازار اصفهان  ا پيدا 



   

روزي مخفيانه در شهر بود تا اسباب مسافرت ايشان را فراهم و به قريه طار رفتند تا آن تاريخ معاش ايشان از شغل 
کرد و  صباغي بود و پس از ورود به طار مدتي مرحوم آخوند ملا باقر طاري ايشان را در سرداب خانه برادر خود نگاهداري 

ع آقا شيخ محمد رفيع ديدم در آ ع آخوند طاري نزد مرفو کاغذي از آقا نجفي خطاب به مرفو کتابت شدند .  نجا مشغول 
کفر ايشان نگاهداري ملا اسمعيل صباغ سدهي را در  ع آخوند طاري نوشته بود و يکي از ادله  کاغذ مرفو که در جواب 

کرد و سوارهاي سهام السلطنه سرداب خانه برادر هود قرارداده بود . پس از آنکه آقا نجف ع آخوند طاري را تعقيب  ي مرفو
ع فرارا به طهران رفت .  ع آخوند ريختند و آنمرفو اردستاني را براي دستگيري ايشان به طار فرستاد و رد خانه ي مرفو

ع ملا  اسمعيل هم درآن تاريخ از طار به تهران مسافرت و از آن تاريخ در تهران سکونت اختيار و ر سما مشغول به مرفو
کتابت شد ودر همان اوايل ورود به تهران به اشاره يکي از مومنين اسم ايشان را تغيير داده ميرزا مصطفي ناميدند و آن 
کتابت و از آن راه امرار معاش مي نمودند . تصور ميکنم از تهران يک سفر به ماغوسا  ع تا آخر عمر مشغول به  مرفو

 زليه ذات الله اعظم ارواح العالمين له الفداء مشرف شده باشد ...  . مسافرت و به پابوس حضرت ثمره ا
که از مطلعين ديگر منجمله حميده خانم دختر آن      ح حال او  ياد داشت مزبور بدينجا تمام شد و اينک به بقيه شر

ع بدست آمده است مي پردازيم . او در سال  غوسا نموده و درآنجا قمري با دو دختر خود سفري به ما 9391يا  9391مرفو
مدت سه سال در خدمت حضرت صبح ازل بسر برده است . و دختر بزرگ او حميده خانم را ميرزا عبد الوحيد فرزند صبح 
کرده و او با داماد خود در منزلي در جوار خانه صبح ازل اقامت داشته و در آنجا به فن نشاسته  ازل به همسري اختيار 

کتابت آثار گري آشنا شده و دکان نشاست کند  و روزها را به اين شغل اشتغال داشته و شبها را به  گري باز مي  مي  بيانيهه 
که در سال  قمري اتفاق افتاده ميرزا مصطفي با دو دختر خود به  9369گذرانيده است . پس از وفات ميرزا عبد الوحيد 

کرده و تا پايان حيات در تهران اقامت داشته است . وف  66اتش سه ساعت و نيم به غروب روز پنج شنبه ايران مراجعت 
قمري روي داده و در قبرستان ابن بابويه مدفون شده است . نامبرده سه پسر نيز داشته است يکي ميرزا  9331ذيقعده 

که در جواني وفات يافته و دو ديگر ميرزا عليمحمد توانگر و ميرزا جليل نام داشته اند .   يحيي 
کتب      کتابت ميکرده و نمونه خطوط او در دست ميرزا مصطفي  بسيار است و  بيانيونو نوشتجات را بخط نسخ خوانا 

کتب و رسائل   کتب و  بيانيهتعداد  گرانمايه نسخه برداشته شده بيرون از حد احصاء است و نه تنها  کاتب  که بدست اين 
که از قدماي  کجا هر اثري  بدست آورده است با علاقه به تکثير  اهل بيانرسائل و الواح نقطه اولي و صبح ازل بلکه هر 

که از غالب آثار  کرده اين است  که  کارهاي مهمي  نسخه اي براي پروفسور ادوارد براون تهيه  بيانیآن پرداخته است . از 
کاتب  که به انگليسي است ازاين  ن بدو بيانیکرده و براي او فرستاده است و براون درکتاب مواد تحقيق در مذهب بابيه 

کاتب مزبور صريحا در يادداشتهاي خود به مناسبت نام او را برده و ازاو براي تهيه  کرده و پس از وفات  ذکر نام ياد و تشکر 
کتب  که نامش در تاريخ  بيانیو ارسال  کاتب مشهور  کرده است .اين  فحله است با رنج فراوان و  بيانيهقدرداني 

کشيده نزديک ب که در راه عقيده خود  کتابت آثار صدماتي  و تکثير آنها اشتغال داشته و با نبودن  بيانیه نيم قرن به 
 انجام داده است .  بيانیوسيله چاپ و انتشار اين آثار در آنوقت خدمتي فراموش نشدني در حفظ و نشر آثار 



   

کاتبان بيان بوده و خط نسخ زيبا      که در جواني درگذشته است از  و خوانائي داشته در آخر ميرزا يحيي فرزند بزرگ او نيز 
کتابت آن  که تاريخ فراغ از  قمري و اين نسخه اساس طبع بيان بوده  9611بيان فارسي بخط آقاي نور فرزند صبح ازل 

کتابت  گويا موفق به  که  کاتب يعني ميرزا يحيي موجود است و چند صفحه آخر آن را  است . متمم بيان به خط اين 
 طفي نوشته و نسخه را تکميل نموده است . نشده بوده است ، پدرش ميرزا مص

 

 . حاج ميرزا مهدي امين مهاجر  91
کار و در اين راه جهد بليغ داشته است يکي از معمرين      که يکي از نسخه برداران پر  کاتب مشهور بياني را ح حال اين  شر

 که با او نسبت سببي داشته چنين نوشته است :  اهل بيان
ع حاج مهدي     ع آقا ميرزا محمد حسين منجم داراي خط شکسته نستعليق خوب خوانا )) مرفو امين مهاجر فرزند مرفو

گرد حاجي هاشم زنجيرفروش بود . دکان زنجير فروش در بازار اصفهان  بود و در اوايل عمر و جواني دربازار اصفهان شا
کتابت بود پس  از آن به تهران رفت و در آنجا سکونت در مقابل مسجد جارچي بود شبها و ايام تعطيل در خانه مشغول 

گزيد روزها در مسجد شاه در صفّه مخصوص معيني جايگاه داشت و براي عموم مراجعين شغل محرّري داشت در 
سنوات آخر سالي يکمرتبه مسافرت به ماغوسا مينمود از اين طرف حامل عرايض و امانات بود ودر مراجعت حامل 

ع شيخ توقيعات و اجوبه عرايض و آيات  کتب منزله بود و باينجهت ملقب به امين مهاجر شد و اخيرا زوجه مرفو و 
به حباله نکاح او در آمد . مرحوم ميرزا محمد حسين منجم ، منجم  -مراد طلعت الله خانم دختر صبح ازل است -روحي

غ موفق به ايمان شده براي خود حقير نق ل مينمودند : اوقاتيکه حضرت باشي مجدوالدوله بوده اند ، در ابتدا رشد و بلو
اعلي جل جلاله در منزل امام جمعه بودند طفل بودم ، روزي حضرت براي حمام سنگ تراشان تشريف ميبردند از عقب 
کنم قبل  که صورت مبارک را زيارت  کردم  رسيدم  مردم حضرت را به يکديگر نشان مي دادند من شتاب و عجله در رفتن 

د وقتيکه من مقابل دالان رسيدم از وسط دالان صورت مبارک را برگردانده نظري بمن از رسيدن من وارد حمام شدن
 کرده تبسم فرمودند و من از همان تبسم فريفته و مجذوب شدم . 

ع منجم دو پسر داشت :      که از موقع رفتن به تهران تا  9مرفو ع حاج ميرزا مهدي امين مهاجر    نامبرده بالا  . مرفو
گرفته بود و در اواخر به سکته ناقص و فلج مبتلا نزديک به موت  از شغل تحرير امرار معاش مينمود . نام فاميلي لم يزلي 

و شخص  -مادر عليمحمد حقيقي –شد و به اصفهان آمد و چندي در اصفهان تحت مراقبت و پرستاري خواهر خود 
ع شد بلا عقب .  حقيقي حيات داشت و مرفو

ک6 ع ميرزا عزيز ا...  ع منجم دو دختر داشت . مرفو کرد ....... مرفو کسب معاش مي  ه شغل زنجيره بافي داشت و از آن  
. ....... 

 قمري بوده است . (( 9391يا  9391سال فوت او در حدود   



   

کتب و رسائل بسياري از آثار نقطه اولي و صبح ازل را به خط شکسته      چنانکه اشاره شد حاج ميرزا مهدي امين 
کتابت نموده است در ماغوسا به نظر صبح ازل نستعليق خوا که  کتبي را کرده و بعضي از  نا و خوب نسخه برداري 

کتب جاي جاي به خط صبح ازل اشتباهات نسخه تصحيح شده و انيگونه  رسانيده و از اينجهت در حواشي اينگونه 
کتاب حائز اهميت خاص است . وفاتش  9391در ارديبهشت سال  نسخه هاي به خط مهاجر از لحاظ صحت و اصالت 

کرده است نشانه اي از خود به  کتابت  که  کتابهايي  کاتب در پايان بعضي از  شمسي در اصفهان اتفاق افتاده است . اين 
گذاشته است. 51عبارت اقل الکتاب   که به حساب ابجد با مهدي برابر است باقي 
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کتب ميرزا محمد تقي محرر      که خط نستعليق زيبا داشته و  کاتباني است  کربلائي عبدالرحيم نراقي از  صدر العلما فرزند 

کرده است.   بسياري از آثار نقطه اولي و صبح ازل را با دقت خاص نسخه برداري 

کرده و ب     کاشاني اقامت داشته زيارت  کاشان در منزل حاج ميرزا جاني  که در  گرويده پدرش نقطه اولي را هنگامي  ه او 
سالگي با برادرش آقا محمد صادق در آنجا به تجارت اشتغال  35است . ميرزا محمد تقي در جواني به همدان رفته تا 

داشته است ولي پس از آنکه برادرش بهائي شده بين آنها اختلاف افتاده ميرزا محمد تقي از او جدا شده  روانه تهران مي 
ع صدر العلما شود و مدتي نزد حاجي زين العابد ين امام جمعه تهران به سر مي برد تا آنکه پسر عموي امام جمعه مرفو

که او را به محرري نزد خود ببرد و از آن پس در  که ازلي بوده شيوه خط وي را پسنديده و از امام جمعه خواسته است 
کتابت اشتغال داشته و به محرر صدر العلما معروف شده است که نزديک به چهل سال به  دستگاه صدر العلما به  . او 

کتب و نوشتجات   قمري در هفتاد و چند سالگي از دنيا رفته است.  9339مشغول بوده در سال  بيانيهکتابت 
 

کرماني  69  . ميرزا حسين طبيب 
کرماني     که در اوايل جواني مقارن حرکت ميرزا آقا خان  کاتبان معروف بياني است  کرماني از  و شيخ  ميرزا حسين طبيب 

لي در  کرمان به اصفهان آمده و با آنها نديم و دمساز بوده است. در آغاز ورود به اصفهان در مدرسه جلا احمد روحي از 
کاتبان فاضل و درس  محله احمد آباد اصفهان سکونت داشته است. او علاوه بر طب از علوم ادبي نيز بهره مند و از 

را به خط شکسته نستعليق و نيز به خط نسخ به تقليد از شيوه خط صبح  بيانیخوانده بوده است و مقدار زيادي از آثار 
کرده است .   ازل )ع( نسخه برداري 

کرد مدبي هم در سميرم به طبابت اشتغال داشته و پس از آن به اصفهان باز      پس از آنکه در اصفهان همسر اختيار 
کتابت ا کرده است و سرانجام پس از استقرار مشروطيت و گشته و تا آخر عمر در اين شهر به فن طبابت و  مرار حيات 

کتاب  که عضو انجمن بوده اند  تاسيس انجمنهاي ولايتي روزي به انجمن ولايتي اصفهان رفته در محضر علماي شهر 



   

گويد همه بايد به اين آيين بگرويد و تاسيس همين انجمن نيز از دستو کرده و مي  رات بيان را همراه داشته است ارائه 
کتاب آسماني است و بي پرده آنچه عمري در دل داشته بر زبان آورده و  شريعت بيان است و دواي همه درد ها در اين 
گويند چون مملکت  گويند و مهدورالدم  است و بعضي مي  گفته است . بعضي از حاضرين مي  با شور فراوان سخن 

کرد کمه شود از اينجهت اورا دستگير  کمه اش را در عدليه مي دهند و بعضي هم او را مشروطه است بايد محا ه قرار محا
کمه  کمه او در عدليه  تشکيل مي شود و دو نفر از علماي انجمن هم بر محا ديوانه مي پندارند . به هر حال جلسه محا

کمه مي برده اهل بياننظارت داشته اند و از قراريکه يکي از قدماي  کرده و خود هنگاميکه او را به محا اند  نقل 
که آن پيرمرد تاب و توان راه رفتن نداشته و او را از پله ها  ملاقاتش نموده در زندان باندازه اي به او شکنجه داده بودند 
کمال سلامت عقل بوده است و در اثناء ايام  گفته و در  کمه عقيده خود را همچنان  به سختي بالا برده اندو در محا

کمه شب هنگامي در مجلس به زندگا  نيش خاتمه داده اند.محا

 . فخريه خانم  69
که با علاقه فراواني به      فخريه خانم دختر آقا ميرزا محمود و خواهر زاده صبح ازل از مومنان بسيار با شور و حرارت بوده 

کتب  کرده و بشيوه شکسته نستعليق خوانا و خوب  کرده است . او بطور بيانیکتابت و تکثير آثار اقدام  يکه در را استنساخ 
کرده و پس از  کرديم به همسري وي در آمده و از او فرزندي بنام مهدي پيدا  ح حال آقا ميرزا محمد هادي ابقي اشاره  شر
وفات آقا ميرزا محمد هادي همسر آقاي نور فرزند ديگر صبح ازل)ع( شد و سفري هم به قبرس رفته و به زيارت صبح 

و علاقمند به آئين بود از محضر صبح ازل)ع( بکسب اطلاعات مفيدي از ازل)ع( نائل شده است و چون بانوئي بافضل 
که متاسفانه نسخه آن از بين رفته است و اين  ح اين سفر را در رساله اي بخط خود نوشته بوده  آئين بيان پرداخته و شر

کنون نزد ب که خود سفرنامه را خوانده است بدست آمده هم ا کتبي اطلاع از يکي از بستگان نزديک او  ازماندگان اين بانو 
که بخط وي استنساخ شده موجود است . او در سال  گذشته و  9396چند از آثار صبح ازل )ع(  شمسي به عارضه قلبي در 

 مزارش در امامزاده حسن تهران است . 

  

 . ميرزا ابراهيم زنجيره باف  66
ع منجم باشي )پدر حاجي ميرزا مهدي      گرويده و به ميرزا ابراهيم داماد مرفو امين مهاجر ( از اوان جواني به آئين بيان 

کرده براي ديدن او  کرماني ادعاي مرآتيت  شغل زنجيره بافي در اصفهان اشتغال داشته است . هنگاميکه صنيع الاطباء 
کرمان شده و چندي در اين شهر بسر برده است سپس به اصفهان آمده و به واسطه منسوخ شدن زنجيره بافي  به روانه 

که نستعليق خوانا است نزد مومنين اصفهان موجود  کتب و رسائل بسياري بخط او  کتب و آثار مذهبي پرداخته و  کتابت 
کتابت آثار فارغ نيشست در سالهاي آخر عمر با پيري و ضعف قوه بينائي به ناچار  است و او تا چشمش توانائي داشت از 

کشيد . سال وفاتش در دست ن کتابت دست  کار  شمسي ظاهرا در قيد حيات بوده است  9366يست ولي تا حدود سال از 
  . 



   

کاتبان بیان  نمونه دست خط 
 آقا ميرزا محمد هادي ابقي

 
 



   

کافي  . تقي 

 

 

 
 
 
 



   

 سيد مهدي طباطبائي پسر سيد محمد طباطبائي

 



   

 آقاي نور

  
 



   

 زين العابدين شيرازي

 



   

کاتب  ميرزا مصطفي 
 يشان همراه با توضيحات پشت صفحه ي آن آورده شده است .در زير نمونه خط ا   

 

 

 



   

 ميرزا محمد تقي محرر نراقي
 در زير نمونه خط و توضيحات پشت صفحه آن آورده شده است .

 م = محمد
 ت= تقي 

 ر = رحيم 
 ن= نراقي

 

 

 
 



   

 

 فخريه خانم

 


